
از دوران جنـگ سـرد و مخصوصـا پـس از 

فروپاشـی شـوروی سابق، مباحث مربوط به 

قـدرت نـرم جایگاهی مهـم در ادبیات روابط 

بین الملل پیدا کرده اسـت. بر همین اساس 

اسـت که سیاسـت های هرکشـور در نظام بین الملل بر اسـاس قدرت نرم 

نیـز سـنجیده می شـود. تصمیـم جمهوری اسـامی ایران بـرای حمایت از 

نظـام سـوریه در بحـران داخلـی ایـن کشـور یکـی از سیاسـت هایی بـوده 

کـه موفـق شـده تـا جایگاهـی مطلـوب بـرای فعالیـت جمهـوری اسـامی 

ایـران در سـوریه فراهـم سـازد. دکتـر علـی اکبـر، اسـتاد دانشـگاه ملبورن 

 Mediterranean اسـترالیا، در مقالـه حاضـر کـه در ژورنـال آکادمیـک

Politics منتشـر شـده اسـت، بـه بررسـی حضـور و فعالیت هـای مربوط به 

قـدرت نـرم جمهـوری اسـامی ایـران در سـوریه پرداختـه اسـت. در ادامـه 

ایـن مقالـه را می خوانیـد.

بیش تـر آثـاری کـه روابـط ایـران و سـوریه را مخصوصـا پـس از آغـاز جنـگ 

داخلـی مـورد بررسـی قـرار داده انـد، بـر قـدرت سـخت جمهوری اسـامی 

ایـران و راهبردهـای نظامـی مـورد اسـتفاده توسـط آن تاکیـد کرده انـد؛ 

بـرای پوشـش ایـن خـأ پژوهشـی، مقالـه حاضـر بـر آن اسـت تا به بررسـی 

راهبردهـای قدرت افکنـی نـرم ایـران در سـوریه بپـردازد. در ایـن مقالـه 

براسـاس سـنت پایه گذاری شـده توسـط جـوزف نـای، ابزارهـای مـورد 

اسـتفاده توسـط دولـت جمهـوری اسـامی ایـران بـرای ارتقـای جذابیـت 

فرهنـگ، زبـان و عناصـر سیاسـت خارجـی ایـران در منظـر دولـت و مـردم 

سـوریه مـورد بررسـی قـرار می گیرنـد؛ البتـه بـا ایـن تفـاوت کـه نظریـه نای 

سـکولار اسـت و در آن بـه عنصـر مذهـب توجـه نشـده امـا مذهـب شـیعه 

نقشـی اساسـی در قـدرت نـرم جمهـوری اسـامی ایـران دارد.

قـدرت نـرم ایـران پیـش از پیـروزی انقـاب اسـامی مبتنی بـر میـراث 

تمدنـی و زبـان فارسـی بـود؛ کمااینکـه شـاه چندیـن مرکز فرهنگـی به نام 

»خانـه فرهنـگ« در بخش هـای مختلـف پاکسـتان تاسـیس کـرد؛ امـا پس 

از پیـروزی انقـاب اسـامی ایـن اسـام و تشـیع بـود کـه بـه  دال مرکـزی 

قـدرت نـرم ایـران تبدیـل شـد و نمـود اولیـه آن در بیـن شـیعیان پاکسـتان 

و هزاره هـای افغانسـتان تجلـی یافـت. پـس از جنـگ ایران- عـراق و جنگ 

اول خلیج فـارس و مخصوصـا پـس از به قدرت رسـیدن دولت احمدی نژاد، 

سـرمایه گذاری جمهـوری اسـامی در حـوزه قـدرت نـرم افزایـش یافـت؛ 

کمااینکـه طـی یک سـال پـس از نبـرد حزب اللـه بـا رژیم صهیونیسـتی در 

سال 2006، جمهوری اسامی ایران در پویش خود برای »تسلط بر قلوب 

و اذهـان« شـیعیان ایـن کشـور، دسـت بـه سـرمایه گذاری های زیـادی در 

جنوب لبنان زد؛ کمااینکه در یک سـال مذکور 149 مدرسـه و 48 مسـجد 

توسـط ایران در جنوب لبنان سـاخته شـد. به عاوه درحال حاضر دوهزار 

دانش آمـوز لبنانـی در مـدارس المهدی این کشـور مشـغول آموختن زبان 

فارسـی هسـتند. راهبـرد قـدرت نـرم ایـران در سـوریه مبتنی بـر چهارپایه 

اسـت: میـراث فرهنگـی و زبانـی ایران، مذهب شـیعه، خدمـات اجتماعی 

و توافقـات اقتصـادی کـه در ایـن مجـال بـه بررسـی آن خواهیـم پرداخت:

نفـوذ فرهنگـی ایـران در سـوریه و مشـارکت آن در نظـام آموزشـی 1 

این کشـور

یکـی از جنبه هـای اصلـی روابـط ایـران و سـوریه در سـالیان اخیـر، تاکیـد بـر 

برنامه های تبادل دانشـجو و اعطای بورسـیه به دانشـجویان سـوری برای ادامه 

تحصیل در ایران بوده اسـت. مطابق با گزارش تسـنیم، در سـال 2020 تعداد 

دانشـجویان سـوری شـاغل بـه تحصیـل در دانشـگاه های ایـران 750 نفر بوده 

اسـت و در سـال 2016 نیز طی توافقنامه ای که بین وزیر آموزش عالی سـوریه 

و سـفیر جمهوری اسـامی ایران در دمشـق امضا شـد، دولت ایران متعهد شـد 

سالانه 200 دانشجوی سوری را در دانشگاه های خود بورسیه کند. در بدترین 

روزهـای جنـگ داخلـی سـوریه ایران همچنان مدارس خود را در سـوریه باز نگه 

داشـته بـود و در همیـن دوران »مجتمـع رسـول اعظـم« که مشـتمل بـر مدارس 

مذهبی و مراکز آموزشـی اسـت و امکان ادامه تحصیل اهالی منطقه بر اسـاس 

فرهنـگ تشـیع را نیـز فراهـم می کنـد، در لاذقیـه تاسـیس شـد. به عـاوه طـی 

دیدار دکتر علی اکبر ولایتی و بشـار اسـد، برنامه هایی برای گسـترش دانشـگاه 

آزاد اسـامی در سـوریه نیز مطرح شـد. در سـال 2020 ایران برنامه مسـاعدت 

خـود را بـه سـوریه بـرای بازسـازی مـدارس تخریب شـده، آمـوزش دبیـران، چاپ 

کتـب درسـی و طرح ریـزی برنامـه درسـی اعـام کـرد. در حوزه زبان فارسـی نیز 

بخشـی از جامعه المصطفـی بـه تدریـس ایـن زبـان در منطقـه زینبیـه دمشـق 

می پـردازد و حتـی نمایندگـی دفتـر رهبر جمهوری اسـامی ایـران در این زمینه 

فعال است. دروس فارسی در دانشگاه  حمص و مراکز فرهنگی واقع در لاذقیه، 

ازجملـه مجتمـع رسـول اعظـم)ص( که پیش تر به آن نیز پرداخته شـد، تدریس 

می شـود. ایـران همچنیـن دسـت به تاسـیس چندیـن مرکز فرهنگی در اسـتان 

سنی نشـین دیرالـزور سـوریه زده اسـت کـه در آنهـا درکنـار تبلیغ مذهب تشـیع 

بـه آمـوزش زبان فارسـی می پردازد.

گسترش مذهب تشیع در سوریه2 

در سال 2014 و با حمایت ایران و حزب الله، سازمانی به نام »پیشاهنگان 

امام مهدی« که از دهه 80 میادی و با محوریت حزب الله، فعالیت های خود را 

در لبنان آغاز کرده بود، کار خود را در دمشق نیز آغاز کرد. اگرچه عمده فعالیت 

این گروه نظامی است اما در بسیاری از فعالیت های مربوط به گسترش فرهنگ 

شیعه در سوریه نیز بسیار فعال است. مخاطب هدف عمده این سازمان را جوانان 

تشکیل می دهند و اعضای آن را بیش تر افراد 8 تا 16ساله تشکیل می دهند.

در مقطع زمانی پس از ســـال 2011 تهران 40 مدرســـه شیعه خصوصی را در 

دمشق تاسیس کرده است و دانشگاه های مذهبی ایران مانند فارابی، المصطفی 

و دانشگاه اصول شعب خود را در دمشق افتتاح کرده اند و به ارائه دروس مذهبی 

شیعی می پردازند. مرکز رسول اعظم نیز در دیرالزور بسیار فعال است و با آوردن 

مبلغان ایرانی به این منطقه به تدریس و گســـترش تشـــیع می پردازد. چندین 

حسینیه نیز در دیرالزور تاسیس شده اند و به عاوه ایران در سالیان اخیر تعداد 

زیادی از خانوارهای شیعی را در این منطقه مستقر کرده است.

خدمات اجتماعی3 

یکی دیگر از جنبه های فعالیت ایران در سوریه ارائه خدمات اجتماعی 

به شهروندان سوری بوده که معمولا در قالب بازسازی مدارس و بیمارستان ها، 

ساخت مسکن و اعطای وام به سوری های نیازمند انجام گرفته است. در سال 

2015، جهادسازندگی ایران شعبه ای در سوریه را افتتاح کرد و دست به انجام 

چندین پروژه زد که ازجمله آنها می توان به ســـاخت مســـکن برای سوری های 

آواره اشـــاره کرد. جهادسازندگی همچنین بیمارســـتانی در دیرالزور تاسیس 

کرد و مســـئولیت بازسازی چندین مدرسه ویران شده در حلب را برعهده گرفت. 

تنها در یک مورد در ســـال 2017، 35 مدرسه توســـط ایران در حومه دمشق 

بازسازی شده اند.

ساخت مسکن برای سوری ها توسط ایران در این مدت ادامه داشته است و مثا 

در فوریه 2020 ایران اعام کرد که سه هزار مسکن در سوریه خواهد ساخت که 

توسط سه شرکت دولتی ایرانی انجام خواهد شد. در دوران جنگ سوریه، ایران 

همواره محموله های پشـــتیبانی خود را به این کشور ارسال می کرد؛ کمااینکه 

مثا در ســـال 2016 محموله ای مشتمل بر 400 چادر، چهارهزار پتو، 30 تن 

برنج و... به شهر حلب ارسال شد. در حوزه بهداشت و درمان نیز ایران در اکتبر 

2018 متعهد شد تا صادرات تجهیزات پزشکی خود را به سوریه 10 برابر کند. 

در دوران همه گیری کرونا نیز ایران چندین مرکز درمانی در دیرالزور تاسیس کرد 

که به اقداماتی از قبیل ارائه ویتامین ث و ماسک به مردم پرداختند. در آگوست 

2020 نیز سفیر ایران در سوریه تایید کرد که دولت سوریه یک محموله مشتمل بر 

مواد درمانی و بهداشتی مخصوصا در حوزه مقابله با کرونا را دریافت کرده است.

نفوذ در حوزه اقتصادی4 

از دیدگاه نای، قدرت اقتصادی در حوزه قدرت سخت طبقه بندی می شود 

اما شکی نیست که می توان از آن برای گسترش قدرت نرم استفاده کرد. میزان 

تجارت دوجانبه ایران و سوریه در سال 2015 بیش از یک میلیارد دلار بوده است 

که 95 درصد آن را صادرات ایران به ســـوریه تشـــکیل می دهد. ایران همچنین 

از سال های اول جنگ داخلی اقدام به صادرات نفت به سوریه کرده است.

پروژه های تولید انرژی یکی از ستون های اصلی راهبرد اقتصادی ایران در سوریه 

را تشکیل می دهند. در آگوست 2017 طی توافقنامه ای که بین وزرای نیروی 

ایران و سوریه منتشر شد، دوطرف در مواردی مانند بازسازی نیروگاه های تخریب 

شـــده و ســـاخت پنج نیروگاه گازی جدید در حلب توافق کردند. تا پایان سال 

2018 ایران ]تجهیزات[ 900 مگاوات برق به ســـوریه صادر کرد. طی قرارداد 

دیگری در سال 2017، شرکت مبین وابسته به سپاه پاسداران انقاب اسامی 

برنده مناقصه ساخت شبکه های تلفن همراه در سوریه شد؛ این درحالی بود که 

همین شرکت در سال 2010 این مناقصه را به شرکت های اماراتی و فرانسوی 

واگذار کرده بود، پس از ســـفر ســـال 2019 بشار اسد به تهران، مدیریت بندر 

لاذقیه به ایران واگذار شـــد که یکی از مهم ترین پروژه های مترتب بر آن ساخت 

یک خط آهن بندر امام خمینی)ره( و بندر لاذقیه است؛ امری که یکی از منافع 

مترتب بر آن سود اقتصادی و همچنین رونق توریسم مذهبی بین سوریه، عراق 

و ایران خواهد بود.

در مقـــام نتیجه گیری مولف معتقد اســـت که ایران طی چندســـال گذشـــته 

ســـرمایه گذاری زیادی برای گســـترش قدرت نرم خود در سوریه انجام داده تا 

بتواند اذهان و قلوب مردم این کشور را تسخیر کند؛ فعالیت ایران در این مسیر 

عمدتا در قالب های اجتماعی و اقتصادی نمود یافته است.
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جهانجهان  شهرشهر
در انتخابات کنگره، جمهوری خواهان با حامیان خارجی شان در برابر دموکرات ها صف آرایی کردند

وضعیت حساس کنونی
فرهیختگان محمد بن سلمان ولیعهد سعودی عزم خود را جزم 

کرده تا دموکرات ها را تکه پاره کند و نگذارد آنها در انتخابات هشتم 

نوامبر )13 آبان( به پیروزی برســـند. او یک بار دیگر اره اش را در 

دست گرفته است. دفعه قبل 4 سال و یک ماه و یک روز پیش بود 

که به دستور او، »جمال خاشقچی« ستون نویس سعودی روزنامه 

واشنگتن پست در درون ســـاختمان کنسولگری عربستان در 

استانبول، با اره تکه تکه شد. هرچند این جنایت، چهره واقعی او 

را افشا کرد اما حضور دونالد ترامپ در کاخ سفید، مانع از آن شد 

که ولیعهد جوان و بی تجربه سعودی، متحمل تبعات این اقدامش 

شود. شاید اگر در این سال ها دموکرات ها می توانستند بن سلمان 

را ادب کنند و سر جای خودش بنشانند، او چنین جسارتی پیدا 

نمی کرد با اره به جان جو بایدن در کاخ سفید بیفتد و بخواهد با 

اثرگذاری بر انتخابات کنگره، به حکومتش در ســـال 2024 بر 

آمریکا پایان دهد. 

وال اســـتریت ژورنال اخیرا گزارش داده که ولیعهد سعودی »در 

خلوت بایدن را مســـخره می کند، گاف های این مرد 79 ساله را 

مســـخره می کند و هوش ذهنی او را زیر سوال می برد« و ترجیح 

می دهد »دونالد ترامپ« رئیس جمهور سابق، قدرت را در دست 

بگیرد. شـــاید همین عامل هم باعث شد تا با وجود درخواست 

دولت بایدن، عربســـتان و امارات، تنها یک ماه قبل از انتخابات 

میـــان دوره ای آمریکا با تصمیم اوپک بـــرای کاهش 2 میلیون 

بشکه ای نفت، همراهی کنند. پس از اعام این خبر مقامات کاخ 

ســـفید آن را اقدامی خصمانه خواندند و خط ونشان های کم اثر 

کشیدند و گفتند که دولت )بایدن( در حال »ارزیابی مجدد« روابط 

عربستان است. استدلال سعودی ها این بود که کاهش قیمت 

نفت خام به 80 دلار در هر بشـــکه، کاهش عرضه نفت را الزامی 

کرده بود. در آمریکا اما دموکرات ها این پاسخ را برنتابیدند و این 

تصمیم را تاش عربستان برای مداخله در انتخابات ایالات متحده 

 دانســـتند. این تصمیم در اوج فصل انتخابات ایالات متحده که 

با خشـــم عمومی نسبت به قیمت های بالای بنزین همراه است 

انجام شده و دموکرات ها آن را یک حرکت حزبی می دانند. »کن 

 The Intercept کلیپنشتاین«، روزنامه نگار در مقاله ای که توسط

در 11 اکتبر منتشر شد افزایش قیمت نفت را از نظر سیاسی برای 

دولت عربستان سعودی سودمند دانست، چراکه این رژیم »ترجیح 

می دهد جمهوری خواهان به جای دموکرات ها کنترل دولت فدرال 

ایالات متحده را در دست داشته باشند.«

اما چرا باید محمدبن ســـلمان با وجود تمـــام ماجراجویی های 

ســـاده لوحانه، ریســـکی در این حد و اندازه انجام دهد؟ جدا از 

این، چگونه امارات متحده عربی حاضر شده است در این ماجرا 

با او همراهی کند؟ برخاف گذشته، فضای سیاسی در آمریکا به 

ســـمت یک دوقطبی شدید میل کرده است و در حاشیه جنوبی 

خلیج فارس این موضوع درک شده است. عدم مخالفت امارات 

و عربستان با کاهش دو میلیون بشکه نفت از این رو بود که ریاض 

و ابوظبی به این جمع بندی رســـیده بودند که با این تصمیم با 

کلیت آمریکا درگیر نمی شوند، بلکه این امر اقدامی در چهارچوب 

تاش برای اثرگذاری بر روندهای سیاســـی این کشور و حمایت 

از جمهوری خواهان است. قیمت بالای انرژی، منجر به کاهش 

اقبال مردم آمریکا به حزب حاکم این کشور می شود. این افزایش 

قیمت ها به دلیل مواجهه تند دولت دموکرات با روسیه و اعمال 

تحریم علیه مسکو بوده است. افکار عمومی آمریکا معتقدند که 

دونالد ترامپ روابط کم تنشـــی با روسیه و روابط بسیار خوبی با 

کشـــورهای خلیج فارس دارد و اگر به قدرت بازگردد می تواند بر 

بسیاری از این مشکات فائق  آید. 

در سوی دیگر جمهوری خواهان برنامه های وسیع تری را در حوزه 

خارجی برای ایجاد تغییرات در داخل آمریکا پیگیری می کنند. در 

ماه های اخیر ویکتور اوربان، نخست وزیر راست گرای مجارستان که 

طرفدار ترامپ است با انتقاد از بایدن تاکید کرده بود ترامپ در صورت 

بازگشت می تواند از طریق مذاکره با روسیه به جنگ و بحران های 

ناشی از آن پایان دهد. اوربان در نشستی سخنان بایدن در ماه مارس 

در توصیف پوتین، رئیس جمهور روسیه به عنوان »جنایتکار جنگی« 

و بیان اینکه »او نمی تواند در قدرت بماند« را زیاده روی دانست. 

در داخل کنگره نیز شـــکاف ها درباره سیاست خارجی حتی در 

مساله اوکراین نیز در حال تقویت است. این کشور از آغاز جنگ 

اوکراین تاکنون 67 میلیارد دلار کمک به این کشـــور را تصویب 

کرده است. براساس گزارش موسسه کیل که حمایت از اوکراین 

را ردیابی می کند، واشـــنگتن در فاصله ژانویـــه تا اکتبر26.8 

میلیارد دلار کمک نظامی کرده اســـت که چندین برابر انگلیس 

به عنوان دومین کمک کننده بزرگ است. در ماه مه سال جاری 

هنگامی که بسته مکمل 40 میلیارد دلاری اوکراین در کنگره به 

رای گذاشته شد شکاف های سیاسی به شکل پررنگ تری پدیدار 

شد. 57 نماینده جمهوری خواه در مجلس نمایندگان آمریکا به 

ایـــن طرح رای منفی دادند درحالـــی که 149 عضو دیگر با آن 

همراهی کردند. در مجلس ســـنا نیز 11 سناتور جمهوری خواه 

به این طرح رای منفی دادند و 39 ســـناتور دیگر این حزب نظر 

مثبتی نســـبت به آن ابراز داشتند. این اقدام در حالی بود که در 

نمونه های مشابه برای حمایت از اوکراین یا گرجستان افراد کمتری 

در حزب جمهوری خواه با طرح های کمک مخالفت کرده بودند. 

حزب جمهوری خواه که به طور سنتی با مداخله نظامی در جهان 

موافق است در سال های اخیر با جریانی انزوا گرا روبه رو شده است 

که در سال 2016، نماینده عالی آنها ترامپ به قدرت راه یافت. 

این گروه هرچند فعا در اقلیت قرار دارد اما چند نکته نشان دهنده 

احتمال جدی تغییر وضعیت است. 

نخست آنکه تعداد اعضای این اقلیت نسبت به ماه های گذشته 

رشد داشته و آرای مخالف نسبت به لوایح کمک از 17 و 19 به 57 

مورد افزایش یافته و شاهد رشدی سه برابری بوده است. از سوی 

دیگر این جریـــان از حمایت ترامپ بهره می برد که ورود خود به 

منازعه را کلید زده است. در سمت سوم نیز با طولانی شدن جنگ 

و افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی در کنار افزایش هزینه های 

 جنـــگ، مخالفت با کمک به اوکراین درحال اوج گیری اســـت. 

تاش روزهای اخیر دونالد ترامپ برای پرهیز از انتقاد نســـبت به 

عربستان سعودی، گمانه ها درباره یک گاوبندی بین او و بن سلمان 

را تقویت کرده اســـت. ترامپ در پاسخ به سوالی پیرامون کارنامه 

حقوق بشری عربستان سعودی، حاضر به انتقاد از ریاض نشده 

و گفته بود »آمریکا هم مشکات حقوق بشری دارد.« ترامپ این 

پاســـخ را پس از افزایش انتقادات از میزبانی ورزشگاه هایش از 

مسابقات حرفه ای گلف عربستان مطرح کرد. او در پایان دور اول 

مسابقاتی که در زمین گلف او در میامی برگزار شد، از این تصمیم 

دفاع کرد و گفت که »به میزبانی دوباره این مسابقات فکر نکرده 

است.«ترامپ تاکید کرد که گفت وگوهایش با مقامات سعودی او 

را قانع کرده اســـت که میزبانی از مسابقات قهرمانی گلف »برای 

آنها بسیار مهم است« و »آنها تاش و پول زیادی را برای این منظور 

خرج می کنند.« 

صندوق سرمایه گذاری عمومی عربستان

صندوق سرمایه گذاری عربستان سعودی )PIF( یکی از اصلی ترین 

ابزارهای این کشور برای تزریق مالی به پروژه های سیاسی از جمله 

در فضای بین المللی اســـت. این صندوق که در ســـال 1971 

تاســـیس شده است درآمدهای نفتی عربســـتان سعودی را در 

پروژه های اقتصادی داخلی و خارجی سرمایه گذاری می کند.

اغلب کشورهای نفتی در جهان که دارای درآمدهای مازاد هستند، 

از چنین صندوق هایی بهره می برند. در کنار عربستان، کشورهای 

دیگری نیز دارای صندوق های مشابهی هستند. در اروپا کشور 

کم جمعیت نروژ که صادرات بالایی در حوزه نفت و گاز دارد، دارای 

بزرگ ترین صندوق ســـرمایه گذاری جهان است. این صندوق 

1.3 تریلیون دلار در 9 هزار شـــرکت در جهان ســـرمایه گذاری 

کرده اســـت. صندوق سرمایه گذاری کویت با 670 میلیارد دلار 

و صندوق سرمایه گذاری ابوظبی با 630 میلیارد دلار نمونه های 

دیگر صندوق های بزرگ سرمایه گذاری دولتی در جهان هستند.

آنچه صندوق ســـرمایه گذاری عربســـتان را متفاوت تر از دیگر 

صندوق های سرمایه گذاری می سازد، رویکردهای سیاسی آن 

است. عربستان سعودی زمانی که متوجه شد همسایگان نفتی اش 

از طریق سرمایه گذاری صندوق های مالی خود درحال افزایش 

نفوذ منطقه ای و جهانی خود هستند، به فکر تغییر راهبردش در 

این خصوص افتاد. سعودی ها هرچند برای تحت تاثیر قرار دادن 

کشورهای فقیر می توانستند از طریق کمک های مالی مستقیم، 

رفتار آنها را هدایت کنند اما حرکت در غرب قواعد خود را داشت.

بر همین اساس محمدبن سلمان ولیعهد عربستان سعودی پس از 

به قدرت رسیدن پدرش و قرار گرفتن زمام امور در دستش، تاش 

کرد تا صندوق سرمایه گذاری کشورش را به شدت تقویت کند. 

آژانس رتبه بندی خدمات سرمایه گذاری مودی می گوید ارزش 

دارایی های این صندوق در ســـال 2015 یعنی همان سالی که 

بن سلمان به قدرت رسید 152 میلیارد ارزش داشته اما در سال 

2020 ارزش آن به 412 میلیارد دلار رسیده بود. هم اکنون ارزش 

دارایی های PIF، 620 میلیارد دلار تخمین زده می شود.

بن ســـلمان در ســـال های اخیر هر چند کشورش دچار مضیقه 

مالی به علت جنگ در یمن بوده اســـت اما کوشیده دارایی های 

بخش های مختلف کشورش را به سمت این صندوق هدایت کند. 

او مبالغ به دست آمده از فروش شرکت نفتی آرامکو را به این شرکت 

منتقل کرده است. بن سلمان همچنین پس از پاک سازی های 

ضد فساد در سال 2017، دارایی های ضبط شده 400 ثروتمند 

سعودی را در اختیار صندوق سرمایه گذاری عربستان قرار داد.

PIF با افزایش سرمایه صورت گرفته ضمن ایفای نقش در داخل 

عربستان برای سرمایه گذاری جهت تقویت اقتصاد غیرنفتی این 

کشور، در خارج از خاک سعودی نیز برای پیشبرد امور سیاسی 

مورد استفاده قرار می گیرد.

PIF در ســـال 2021 نیز تنها شـــش ماه پس از خروج ترامپ و 

جارد کوشـــنر داماد وی از کاخ ســـفید، 2 میلیارد دلار در بنیاد 

مالی »افینیتی پارتنرز«، که کمتر از یک سال از زمان تاسیسش 

می گذشت، سرمایه گذاری کرد. این بنیاد متعلق به جارد کوشنر 

است که در زمان ریاســـت جمهوری پدرزنش مشاور وی بود. او 

در این دوره نقش بزرگـــی در انعقاد قرارداد بزرگ 110 میلیارد 

دلاری فروش اسلحه به عربستان داشت. ریاض از طریق صندوق 

سرمایه گذاری خود موفق شـــد به صورت غیرمستقیم دستمزد 

کارچاق کن سابق خود را به حساب او واریز کند.

اقدامات بحث برانگیز عربســـتان در این زمینه باعث شده تا پس 

از آنکه ایان ماسک شـــبکه اجتماعی توییتر را خریداری کرد، 

کریس مورفی، ســـناتور مشـــهور دموکرات از »کمیته مربوط به 

ســـرمایه گذاری خارجی« در آمریکا )CFIUS( – که خریدهای 

مربوط به تجارت های آمریکایی توسط خریداران خارجی را بررسی 

می کند بخواهد تا درخصوص مالکیت عربستان سعودی بر بخشی 

از توییتـــر تحقیقاتی را صورت دهـــد. او می خواهد درخصوص 

پیامدهای امنیت ملی مالکیت عربستان سعودی در بخشی از 

توییتر را  بررسی کند.

f a r h i k h t e g a n o n l i n e

ایران به موازات حمایت موفق نظامی از دولت سوریه، قدرت نرم خود را نیز در این کشور گسترش داده است

دست بالای مقاومت در شام سجاد عطازاده
مترجم


